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چكيده

    آغاز انقلاب مشروطيت مقارن با حكومت ناصرالدّين شاه قاجار بود . نقش شعر و ادبيّات در اين تحوّل 
عظيم ، انكار ناپذير است . با دگرگون شدن چشم اندازهاى نظرى و شيوةهاى انديشه در كشور ، موضوعات 
مربوط به ادبيّات نيز به طوركلى متحوّل شد و ادبيات فارسى در خدمت اين حركت سياسى - فرهنگى قرار 
گرفت و يكى از فعاّل ترين ادوار خود را در تاريخ ادبيات فارسى آغازكرد . اديبان ، شاعران و فرهيختگان ، 
زمينه را از طريق مطرح كردن موضوعات تازه در ادبيات ، براى يك خيزش عمومى ، مهيا كردند ؛ و بدين 
سبب آنان را بايد بنيان گذاران فكرى انقلاب مشروطيت به حساب آورد . آنان در پى آن بودند تا احساس 
حقارتى را كه به سبب  استبداد پديد آمده بود محو كنند و پندار هاى كهنة سياسى و اجتماعى گذشته  را از 
ميان بردارند .  در زمرة اين كسان بايد به شاعران ، نويسندگان ،نمايش نامه نويسان و روزنامه نگارانى چون 
ميرزا ملكم خان ، طالبوف ، زين العابدين مراغه اى و ميرزا حبيب اصفهانى به عنوان مشروطه سازان ادبى 

اشاره كرد ؛ زيرا  نقش آنان در تحقّق مشروطيت انكار ناشدنى است .

 كليد واژه ها:
 استبداد ، مشروطيت ، روشنفكرى ، ادبيات ، شعر   
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1 - سرآغاز
ادبيات آينة تمام نماي زندگي اجتماعي ، روحيات و احساسات مردم روزگار و اوضاع حاكم بر احوال آنان 
است و از جمله نهادهايي است كه نظم اجتماعي در آن بازتاب يافته ، منعكس مي شود . انسان هنرمند 
مي كوشد هر اثر را از وضع جامعه و رويدادهاي پيرامون خود نتيجه بگيرد و بازتاب تأثرات خود را ، از آن 
چه با آن روبه رو شده است ، در اثر هنري خود ـ از هر دست كه باشد ـ بازگو نمايد . به بيان ديگر مي توان 

گفت هنرمند گزارشگر منبع الهام روح خود و امر يا اموري است كه از تأثير آن به وجود مي آيد .
دوران حكومت ناصرالدين شاه قاجار را بايد آغاز مبارزة فعال ايرانيان با حكومت استبدادي و 
شروع دوران تدارك انقلاب مشروطه دانست و البته سهم شعر و ادب فارسي در اين ميان ، واقعيتي 
فراموش ناشدني و غير قابل انكار است . در اين دوره دگرگوني هاي بي سابقه اي در نوع و شكل 
و محتواي ادبيات فارسي پديد آمد؛ به گونه اي كه اين روزگار را بايد از پربارترين و متنوع ترين 
ادوار ادبي ايران محسوب دانست . ادبيات كهن ايران كه تا نيمة دوم قرن سيزدهم هجري در 
چارچوب يك نظام فئودالي بسط و تكوين يافته بود ، توانست در تماس فزاينده با دنياي نو و عمدتاً 
فن سالار ، از  قلمرو سنت هاي گذشته و مضامين كهن ادبي كه در چارچوبي از قواعد يكنواخت 
و تكرار ملال آور ، فرسوده شده بود ، خارج شود و انديشه هاي نويني در آن پديدار گردد و اين 
امر آغازي براي تجديد حيات ادبي شد و آثار متنوعي را به وجود آورد كه با وجود برخورداري از 
مايه هاي گذشتة ادبي ، داراي ويژگي ها و خلاقيت هايي است كه خود بازتابي از تحولات حيات 

اجتماعي و چشم اندازها و آرمان هاي ملت ايران در يكصد سال گذشته است .
بي گمان انقلاب مشروطة ايران ( 1285 هـ . ش . / 1905 م . ) يكي از سرنوشت سازترين 
، نقطة عطف و تحولي  انقلاب راستيني  تاريخ كشور ما به شمار مي رود و مانند هر  تحولات 
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تا مردماني كه گويا در  را دگرگون كرد و سبب شد  اجتماعي  نهادها و زيرساخت هاي  شدكه 
چند سده ، حرفي و حضوري در دنياي معاصر خود نداشتند ، به يكباره خواستار تعيين سرنوشت 

خويش شوند  (قاضي مرادي 237:1378).
ترديدي وجود ندارد كه تغيير در الگوهاي نظري و شيوة تفكر رايج در آن زمان و نوع نگرش ها 
و باورهاي مذهبي و فلسفة سياسي ـ اجتماعي انديشمندان و خردورزان آن عصر به همراه ده ها 
عامل ذهني و فكري ديگر ، به اضافة شرايط عيني مسلط بر جامعه ، در پيدايش ، شكل گيري و 
اثربخشي انقلاب مشروطيت دخالت داشته اند كه از جملة اين عوامل مي توان شرايط معيشتي و 
وضع اقتصادي و طبقاتي ، ساخت اجتماعي ، نظام حكومتي و نوع سياستگذاري آن ، و حتي شرايط 

اقليمي ، جغرافيايي ، طبيعي ، سياسي و انساني را برشمرد (گودرزي 1383: 18-17) .
و  روشنفكري  پديدة   ، شده  واقع  پژوهش  مورد  كمتر  كه  مشروطيت  دورة  مهم  ابعاد  از  يكي 
روشنفكران است. با دانستن نقش عناصر روشنفكري نوظهور اين دوره به لحاظ پرورش انگيزه و 
زمينه سازي فكري انقلاب مشروطه و تلاش آنان براي آشنايي مردم با دنياي نو ، تلاش اين قشر 
در ايجاد زمينه هاي روشنگري ، اهميت بيش تري مي يابد . نشانة پايدار روشنفكر ، انديشة اوست 
و كار اصلي او توليد فكر و پرداختن به مسايل نظري است (همان: 18)  . روشنفكــر مي كوشد با 
بيان افكار و انديشه هاي خود به مبارزه با خرافات و باورهاي نادرست رايج در تودة مردم بپردازد 
و با راه ها و ابزارهاي گوناگون در مسير حركت هاي روشنگري گام بردارد و توده را به دنبال خود 
بكشاند و روشن است كه در اين ميان به دنبال زبان نوتري مي گردد ؛ زباني كه مخاطبانش ـ مردم 
ـ آن را بفهمند و به خوبي درك كنند و از آن تأثير پذيرند و اين چنين است كه غالب روشنفكران 
ايران در دورة مشروطه ، اصلاح گري را با ابزار و شيوة ادبي دنبال مي كنند و بدين ترتيب عظيم 
ترين تحولات زبان و ادبيات فارسي را در قرون اخير بنيان مي نهند . ملكم خان متأثر از نويسندگان 
اروپايي، از مقاله نويسي  در روزنامة مشهورش ، قانون ، بهره مي گيرد . آخوندزاده كه مواد فكري 
خود را از ادبيات جديد روس اخذ مي كرد به نقد فرهنگ جامعة ايران با ابزار نمايشنامه نويسي و 
تمثيلات مي پردازد . زين العابدين مراغه اي سياحتنامه مي نويسد و ميرزا حبيب به ترجمة رمان هاي معروف 
اروپاييان دربارة زندگي و احوال ايرانيان مي پردازد تا آنان را به حال خود ، واقف تر كند و بدين 
ترتيب است كه كاركرد ، وظيفه و منزلت ادبيات در عصر مشروطه دگرگون مي شود . شاعران 
و نويسندگاني كه بيرون از اين دايره به سر مي بردند ، تنها سخن گوي شاهان و شاهزادگان و 
صاحبان قدرت بودند ؛ در حاليكه روشنفكران و روشنگران در ساية افزايش سواد ، توسعة چاپ و 
جهت گيري هاي عمومي در حيات اجتماعي ، براي مردم مي نوشتند و اين چنين بود كه ادبيات 
مخاطبان جديد و فزاينده اي پيدا كرد و توسعة اين مخاطبان ، تحول در زبان را نيز در پي داشت . 
بدين گونه با پيشگامي روشنفكران ايراني ادبيـــاتي پديد آمد كه حجم بيـش تر و غالـــب آن ، 
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جهت گيري هاي اجتماعي بود . اين ادبيات به بيان يكي از منتقدان پژوهشگر ، ادبيات انديشه ها 
بود تا ادبيات تجربه(آژند1383: 34)  . 

در اين نوشتار كوشيده ايم تا تحولات ادبيات ايران در نتيجة انقلاب مشروطه و نيز چهرة ادبي 
نخستين روشنفكران دورة جديد ادبي ايران را كه پايه گذاران فكري نظام مشروطه در ايران بودند ، 
مورد بررسي قرار دهيم و سپس با اشاره به شرح حال و چگونگي آثار چند تن از اثرگذارترين آنان 
كه نوشته هايشان در بيداري ايرانيان و تحول نثر فارسي تأثير بسياري داشت ، به تصويري روشن 

تر از ادبيات دوران بيداري و انديشة ايرانيان دست يابيم .

2 - زمينة سياسي – اجتماعي عصر قاجار تا شروع مشروطه
دوران سلطنت هفت پادشاهي كه در طي يك قرن و نيم از حكومت قاجار بر تخت سلطنتي ايران 
، اجتماعي ، فرهنگي و ادبي كشور ما بود .  ، آغازگر مقطعي جديد در حيات سياسي  تكيه زدند 
دگرگوني هاي سياسي ، فرهنگي و تغيير و تحولات اجتماعي كه در اين عصر بر ايران و جهان 

گذشت ، ويژگي هاي خاصي را به ساخت سياسي - اجتماعي كشور در عهد قاجار افزود .
زنجيرة وقايع كه پاره اي گام به گام و آرام و پاره اي ديگر انقلابي و سريع در حوزه هاي مختلف 
و ساختارهاي بنيادين جامعة ايراني نفوذ كرد و جلوه هاي خاصي از حيات فرهنگي معاصر ايران 
را پديد آورد ، از حدود سال 1214 هـ . / 1800 م . آغاز شد و خود مصادف بود با دورة درگيري 
ايران با سياست هاي ملل اروپايي و مطامع  توسعه طلبانة روسية تزاري . اين دوره ، مقارن بود 
با حركت نوخاسته اي از مدرنيسم و نوگرايي كه مهم ترين خصيصة آن همگون سازي روزافزون 
با شيوه هاي زندگي و  ارزش هاي اروپايي ـ چه به گونة واقعي و يا خيالي ، عميق يا سطحي ، 
دلبخواهي و يا الزامي ـ بود(همان:14)  . در كنار اين پديده ها ، گاهي برخورد نوعي بورژوازي 
ملي با مطامع روزافزون استعماري را نيز از انگيزه هاي اساسي بيداري و آگاهي ملي در ايران دانسته اند 

(كسروي1331: 15، 27-25)  .
ايران تا انقلاب مشروطه ( 1285 / 1905 ) كشوري فئودالي با نظام استبداد آسيايي بود . تماس 
روزافزون مردم ايران با ممالك اروپاي غربي كه در پي رفت و آمد رجال و روشنفكران به اروپا و 
ورود محصولات فرهنگي غرب به ايران رخ داد ، موجب انتقال عقايد و آراي آزادي خواهي به ايران 
شد و احساس حقارتي كه از انحطاط انديشه هاي گذشته در ذهن تحصيل كردگان و روشنفكران 
ايراني به وجود آمده بود ، سبب ساز تحولات شتاب انگيزي شد كه اوج آن را در پيروزي انقلاب 

مشروطه و ورود ايران به عرصة بين المللي مي بينيم .
 “ سنتي  مرحلة”  از  تحول  مشروطه  انقلاب  دستاورد  ترين  مهم  كه  گفت  مي توان  جرأت  به 
حكومت به شكل ” مدرن “ يعني پديد آمدن مفهوم ” دولت ملي “ است و حقيقت آن است كه 
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فشار دو عامل اصلي يعني پريشاني و نابساماني اوضاع اجتماعي ايران و همچنين آگاهي تدريجي 
مردم از تمدن مغرب زمين و تلاش ايرانيان براي همگام شدن با سير تحولات جهان ، روزبه روز 

ايران را به فروپاشي نظام حاكميت استبدادي نزديك مي كرد .
وقوع انقلاب مشروطه و پيروزي آن به يك تعبير ، گوياي  فقدان تعادل سنتي در جامعه و 
نابساماني  پريشاني و   . بود (قاضي مرادي 1378: 226)  نوين  تعادلي  استقرار  لزوم  نشان دهندة 
اوضاع اجتماعي ايران در پي جنگ هاي زيان بار ايران و روسيه ، امتيازهاي فراوان به خارجيان ، 
بسط و گسترش نفوذ و دخالت هاي قدرت هاي استعماري و همچنين گسترش يافتن ستمگري 
شاهزادگان و حاكمان ولايات را مي توان از مهم ترين عوامل از دست رفتن تعادل جامعة سنتي 
ايران به حساب آورد . ايرانيان در مسير انقلاب مشروطه به مرحله اي از تاريخ خود پا گذاشتند كه 
مي بايست از طريق استقرار مفهوم و رابطة  ” ملت ـ دولت “ بر بنيان حقوق مدني مردم و استقرار 

هويت  ” ملي “ و هويت ” شهروندي “ تعادل نويني را در جامعه بنيان نهند(همان)  .
با فروپاشي باورهاي سياسي و اجتماعي گذشته پيوند ها ، وابستگي ها ، هنجارها و ارزش هاي 
فرهنگ سنتي دگرگون شد و به دنبال آن ذهنيت تازه اي به وجود آمد كه خواستار ترويج ارزش هاي 
تازه اي بود كه مشخصات ذهني و فرهنگي ساختار استبدادي قديم را برنمي تافت . با وجود پيروزي هايي 
كه در پرتو شور و شوق خالصانة آزادي خواهان ، به دست آمد ، نبود شناخت و تجربة كافي در ميان 
سران جنبش  باعث شد كه جريان انقلاب از مسير اصلي و غايي خود خارج شود . اگر چه مطلوب 
مشروطه خواهان ، ارزش و حركتي نو بود ، اما اين نوگرايي در بسترهاي ذهني كهنه گرايان ، 
تجربه اي ناآشنا بود و آغازي شتابناك و هيجان زده داشت(مختاري 1378: 157) و قبل از آنكه 
نتايج دلخواه را پديد آورد ، فروكش كرد و محو شد . با اين همه نمي توان يكباره منكر تحولات 

عمده اي شد كه در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن در ايران اتفاق افتاد .
واقعيت ملموس آن است كه به دنبال اين انقلاب ، تحولات شگرفي در سطح جامعه ، سياست 
، فرهنگ و ادب ايران به وجود آمد كه بويژه توانست تأثيري بارز بر سيماي ادبيات فارسي دورة 
مشروطه باقي بگذارد و به همين سبب وقتي آگاهي هاي ملي و افكار و انديشه هاي آزادي خواهانه 

با ادبيات در هم تنيده شد ، ادبياتي ستيهنده ، نقادانه و مردمي را بنيان نهاد .

ّـات دورة مشـروطه 3 - ويژگـي هاي عمومـي ادبي
بيشترين حجم ادبيات كهن فارسي را شعر تشكيل مي دهد تا جايي كه حتي رساله هاي علمي ، 
تعليمي ، فلسفي و حتي داستان ها را به نظم مي سرودند . نثر فارسي هر چند شيوة ادبي نوظهوري 
نبود؛ اما غالباً ويژگي انتفاعي و ابزاري داشت و محدود به تاريخ نويسي و ترسل و نگارش احكام 
حكومتي و مقامه نويسي ، و به ندرت ، قصه و حكايت و بعضاً رسالات فلسفي ، تاريخي ، اخلاقي 
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و مانند آنها بود . اين سنت ديرينه در آستانة نهضت مشروطه دگرگون شد و از آن جا كه شعر 
كليشه اي و قواعد غالباً فرسودة آن، فاقد بيان و تواني بود كه انديشه هاي نوين مي طلبيد ، نثر، 
ابزار ادبي چــيرة نويسندگان شد تا آن جا كه يكي از اديبــان و پژوهشگران معاصر ، اين دوره را 
” دورة نثر“ نام نهاده است (ناتل خانلري 1325) . به جز شرايط سياسي و اجتماعي ياد شده ، ظهور 

روزنامه نگاري و ترجمه از آثار اروپايي ، هر چه بيش تر بر توان و بالندگي نثر فارسي افزود .
ظهور روزنامه نگاري به عنوان وسيله اي براي مبارزه و آگاهي مردمي و ضرورت توجه به تودة 
مردم ، نثر را در برابر شعر مردمي تر كرد و بدين ترتيب نثر تاريخي از حيث محتوا  براي نيازهاي 
ساده و مردمي با نوعي رويكرد اجتماعي و سياسي به كار  گرفته شد . پس از دوراني به نسبت راكد 
و بي حركت ، مردمي كه سخنوري را در سرشت خود داشتند ، و همواره فصاحت ادبي خود را به 
مثابة ذخيره اي فرهنگي نگاه مي داشتند ، بار ديگر شور بيان ادبي يافته بودند . در اين جا مي كوشيم 

با ترسيم خطوط اصلي ، ويژگي هاي ادبيات مشروطه را در ظرفيت جديد خود بازنمايي كنيم .
1 - از ويژگي هاي ادبيات فارسي عهد مشروطيت ، سنت شكني بارز آن در نوشته هاست . ادبيات 
فارسي در سدة هاي گذشته به طور مستقيم كاركرد و رسالت اجتماعي چنداني براي خود قايل نبود . 
ادبيات اخلاقي و پندآميز ما ، اساس خطاب خود را به گونه اي فردي برآورده بود . اين ادبيات از 
زاوية اخلاق فردي به انسان مي نگريست و به يك تعبير مي پنداشت كه «  جامعه در هر شكل و هر 
نظمي كه هست باشد ؛ مهم اين است كه فرد به اخلاق نيكو آراسته گردد (مختاري 1378 : 128) » 11. اما 
جامعه اي نوين كه از راه قانون و تعليم و تربيت اجتماعي نظام مند مي شد ، نيازي به اين همه 
، رسالت و كاركرد  ؛ بدين گونه است كه در دورة مشروطه  اندرزمحور نداشت  ادبيات حكمي و 
ادبيات به مرور تغيير يافت و آثار نويسندگان اين دوره اندك اندك از مسايل فردي و عوالم شخصي 
محض به معيارها ، ارزش ها و اصول تازه اي گراييد كه گاهي به تبعيت از نويسندگان اروپايي 
از مسئوليت ادبي سخن مي گفت و بيشتر از آنكه در پي اندرزهاي فردي باشد ، به دنبال نوعي  
مدينة فاضله بود (يوسفي 1378: 501)  . بدين ترتيب در ادبيات مشروطه هم موضوعات و مضامين 
جديدي مطرح شد و هم زبان نوشته ها ، اسلوب و طرز بيان مفاهيم، دگرگوني چشمگيري يافت . 
با در هم ريختن اساس تقدس قدرت كه همة ابعاد حيات انساني را تحت اراده و فرمان خود قرار 
مي داد ، ديگر بنيادهاي جامعه نيز متحول شد تا جايي كه آثار اين دگرگوني را بيش تر از هر جا 
در ادبيات كه پديده اي اجتماعي است ، مي توان ديد . نويسندگان و آثار آنان در خدمت مردم  قرار 
گرفتند . موضوع و محتواي نوشته ها زير و رو شد و واقعيات زندگي ، دردهاي اجتماعي ، بحث 
دربارة حكومت و دولت و طرح انديشه هاي نو فضاي شعر و نثر را تحت تأثير قرار داد و اين ها 

البته مسايلي است كه در ادبيات گذشته ، كمتر نمود پيدا كرده است .
2 - ديگر ويژگي بارز ادبيات دورة مشروطه  ” تعامل با فرهنگ غرب “ و روح تجددي است كه از 
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راه ترجمة كتاب هاي نويسندگان غربي و انتشار چشم گير روزنامه در اجتماع ايران عهد مشروطه 
دميده شد و توانست تأثير فراواني بر فرهنگ و ادبيات ايران باقي گذارد . به دنبال اين ارتباط و در 
پي آن ، ورود مكتب هاي فكري اروپا به ايران ، تحولي نيز در جهان بيني اجتماعي به وجود آمد 
كه نمودهايش در فرهنگ و ادبيات دورة مشروطه آشكار است . « در دورة كلاسيك ، آن طور كه 
در آثار ادبي متجلي شده است ، دنياگرايي ضد ارزش بود و به خصوص در جهان بيني عرفاني ، 
اموري مثل مال و مكنت ، جاه و مقام ، مانع كمال آدمي تلقي مي شد (زرقاني 1383: 41)» . اما 
در فرهنگ و ادبيات دورة مشروطه ، بهره بردن از تمامي موهبت هاي اين جهان در جهت رسيدن 
به جامعة متعالي و آرماني به عنوان هدفي غايي براي تمامي روشنفكران و نويسندگان اين دوره به 
شمار مي رفت . در اين ميان مطبوعات ، نويسندگان و مترجمان از مهم ترين عوامل تغيير سنت در 
جامعه و سياست ايران بودند كه با داد و ستدهاي پي در پي با تمدن غربي جوهر و سرشت فرهنگ 

و ادب فارسي را به كلي دگرگون كردند .
3 - از ديگر صفات بارز فرهنگ و ادبيات فارسي در عصر مشروطه  ”نوجويي“ است . نوجويي به 
آن معنا كه ادبيات اين دوره به دنبال قلمرو جديدي بود تا بتواند قابليت ها و استعدادهاي خود را 
هم زمان با تحولات تازه نشان دهد . چنان كه قبلاً اشاره شد ، عصر مشروطه ، روزگار پويايي و 
توان مندي نثر است و آستانة مشروطيت را بايد آغاز نوزايي نثر فارسي دانست . يكي از عوامل اين 
نوزايي افزايش شمار مخاطبان بود كه اندك اندك به شمارشان افزوده مي شد . عامل ديگر اين 
بود كه نثر جداي از شعر و مستقل از آن ، مي توانست به راحتي در خدمت شرايط جديد درآيد . 
ترجمة آثار اروپايي كه الگوي مناسبي بودند نيز به اين وضعيت كمك مي كردند . سرانجام اينكه 
نثر توانست آن منزلت را پيدا كند كه پس از قرن ها ، حرمتى همپاي شعر و بلكه افزون حاصل 

كند .
4 - ادبيات فارسي در دورة مشروطه ، با يافتن جهت و سوية تازه از برج عاج گذشته خارج مي شود و به 
نحو آشكاري به احوال عامه و طبقات پايين اجتماع توجه مي كند ؛ پيش از اين شعر و نثر بيش تر هواخواه 
زبردستان بود و عامة مردم را به چيزي نمي گرفت ، اما اكنون در تقابل با طبقة برخوردار وارد ميدان عمل 
شده و در كنار ملت قرار گرفته بود ؛ همان مردم مظلوم و گمنامي كه تا آن وقت به حريم قدسي ادب راه 

نداشتند در حاليكه خود به قول ميشله گردانندگان چرخ تاريخ بودند( يوسفي 1378: 499)  .
  در ساية انديشه هاي مشروطه خواهي ، در گسترة ادب فارسي موضوعات جديدي چون : عدالت 
اجتماعي ، برابري و رفع تبعيض طبقاتي ، آموزش رايگان براي همه ، مبارزه با فقر و كوشش در 
جهت آگاهي اجتماعي  وارد شد و مسايلي را مطرح كرد كه در ادبيات گذشته ، كمتر نشانه اي از 
آن ها  مي توان يافت . در نتيجة اين تغيير سويه، آثار ادبي گوناگوني به وجود آمد كه در آن به شرح 
رنج ها ، خواست ها ، آرزوها ، عشق ها ، غم ها و شادي هاي عامة مردم پرداخته مي شد . در اين 

  LITERARY CONSTITUTIONALISTS IN IRAN
مشروطه سازان ادبي



13

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 13

ادبيات نوظهور ، با مردم به زبان خود آنان سخن مي رفت .
در باور روشنگران عصر مشروطه ، محيط بحران زدة ايران ، با معضلاتي سياسي و اجتماعي 
روبه رو بود و نويسندگان و روشنفكران در پي آن بودند تا به مدد انديشه و قلم خود ، نوشدارويي 
براي ملتي بيمار و رو به موت فراهم آورند و اين نوشدارو چيزي جز آگاه كردن مردم از آن چه در 
پيرامونشان مي گذشت ، نبود . هر كدام از اين روشنفكران و نويسندگان براي رسيدن به اهداف 
خود كه آگاه كردن مردم از شرايط خود و شيوة حكومت داري حاكمان بي لياقت وقت بود ، راهي 
را برگزيدند و هر كدام ” نوعي ادبي “ را در چارچوبي آگاهانه كه بيش تر به سمت ساده نويسي در 
جريان بود ، انتخاب كردند تا بتوانند  دريافت هاي خود را به خوانندگان كه بيش تر مردمان عوام 
و متوسط جامعه را  دربر مي گرفت ، برسانند . اما در محيط اختناق زده و آزادي كش آن روزگار ، 
مجال هرگونه سخن گفتن دربارة آزادي ، عدالت اجتماعي و اصلاحات تنگ بود و اين كوشش ها 
كه از طرف روشنفكران و آزادي خواهان ايران همراه با بيم و احتياط به عمل مي آمد ، به تنهايي 
براي تحصيــل مقصود كافي نبــود ، و از اين رو ايرانيانــي كه بر اثر فشار داخلي وطن خود را 
ترك گفته يا به مناسبت هايي در بيرون از مرزهاي كشور مي زيستند ، دست به قلم بردند و به نشر 

افكار و عقايد جديدي دربارة اجتماع و سياست پرداختند .
نويسندگان و آزادي خواهان ايراني در بيرون از كشور ، با آگاهي كامل از شرايط و اوضاع ايران 
توانستند  ترجمه  و  نمايشنامه   ، روزنامه   ، قبيل سفرنامه  از  ادبي  گوناگون  انواع  گرفتن  كار  به  و 
سهم عمده اي در پرورش افكار آزادي خواهي مردم ايران براي دست زدن به انقلابي كه جامعه 
و زيرساخت هاي آن را از رخوت گذشته خارج مي كرد حاصل كنند و به سوي مدرنيسم و همگام 

شدن با تحولات جهاني پيش روند .
 سهم نويسندگان و روشنفكران خارج از كشور كه در بيداري جامعة ايراني و رهايي آن از بند 
ظلم و استبداد مي كوشيدند تا آن جاست كه در حقيقت مي توان آنها را   ” پيشگامان آزادي و 

مشروطيت “ دانست (آرين پور 1382: 287) .

4 - نويسـندگـان دورة بيـداري
از ميان افرادي كه انديشة آزادي و آزادي خواهي و مبارزه با ظلم و استبداد محور كارشان بود و 
آثار آنان توانست عامل مؤثري در روشن كردن افكار و گرايش به دستيابي به آزادي و بيداري مردم 
باشــد ، مي توان به كســاني چون ميرزا ملكم خان ناظم الدوله  اصفهاني ، عبدالرحـيم طالبوف ،  

حاجي زين العابدين مراغه اي و ميرزا حبيب اصفهاني  اشاره كرد .
ميرزاملكم خان

ميرزاملكم خان از سرآمدان اهل قلم در دورة بيدارى بود . او كه ايّامى از حيات خود را در اروپا 
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گذراند ، به مدد نثر سخته و پرداختة خود در آگاه كردن مردم نقش بسزايى داشت . او در زمينه هاى 
مهندسى ، علوم طبيعى ، فلسفه و حقوق صاحب اطلاع بود . ميرزا ملكم خان كه روزنامه قانون را 
منتشر مى كرد ، از پيشگامان ساده نويسى در نثر فارسى به حساب مى آيد و شيوة او بر نويسندگان 
پس از وى تأثير بسيار گذاشت . از آثار وى مى توان رساله هاى صراط المستقيم ، نداى عدالت ، و توفيق 
امانت را نام برد . او كه از شاعران پرگوى متملقّ گذشته و روزگار خود انتقاد مى كرد ، برخوردار 
از صراحت بيان خاصى بود و همين امر موجب تبعيد او به استانبول شد . ميرزا ملكم خان پس از 
بازگشت به ايران ، فعاليت سياسى خود را دامه داد و نقش فعال ترى در جامعه روشنگران ايران يافت . 
ميرزا ملكم خان ، ريشة همة مشكلات انسانى را در جهل و فقر مى دانست و بر آن باور بود كه قدرت 

ظلم در عالم ، ريشه در جهالت انسان ها دارد.
عبدالرحيم طالبوف

عبدالرحيم طالبوف را بايد از طلايه داران ادبيات انتقادى عصر بيدارى دانست . او با دانش هاى جديد و 
زبان و ادبيات روسى آشنايى داشت و در كنار فعاليت هاى اقتصادى به نشر آثار ادبى و روشنگرى مى 
پرداخت . كتاب احمد يا سفينه طالبى او كه تحت تأثير كتاب اميل ، اثر مشهور ژان ژاك روسو نوشته 
شده بود ، از شهرت بسيار برخوردار شد . وى در اين كتاب به مسائل مهم علمى متناسب با درك تودة 
مردم مى پردازد ، و در كنار آنها مفاهيمى چون آزادى، استقلال و ضرورت اصلاحات علمى و اجتماعى 
را به صورتى ساده بيان مى كند . كتاب مسالك المحسنين طالبوف نيز كه در سال 1322 قمرى منتشر 

شد در زمينه سازى تحولات فرهنگى و اجتماعى عصر بيدارى و مشروطه بسيار اثرگذار بود .
 زين العابدين مراغه اى   

زين العابدين مراغه اى به سبب اثر معروفش يعنى سياحت نامة ابراهيم بيگ شهرت يافت . اين اثر در 
روزگار خود ، آوازه اى بلند يافت و مردم تشنة آزادى ، آن را با اشتياق بسيار مى خواندند . اهميت اين 
كتاب تا آنجا بود كه آيت االله سيد محمد طباطبائى از مجاهدان و رهبران عهد مشروطه ، خواندن آن را به 
همگان توصيه مى كرد. اين كتاب كه برخى از منتقدان ادبى ، ارزش سياسى و اجتماعى اش را بر ارزش 

ادبى آن ترجيح داده اند ، طليعه اى بر نگارش رمان سياسى در ايران محسوب مى شود .
ميرزا حبيب اصفهانى    

ميرزا حبيب اصفهانى ، يكى از شخصيت هاى ممتاز ايران در دورة بيدارى است . او كه مردى 
انتقادى بود ، سال ها در استانبول اقامت داشت و  بغايت درس خوانده ، اديب و داراى نگرشى 
بسيارى از آثار خود را نيز در آن ديار تأليف كرد . او در ترجمه و به تعبير بهتر در ترجمه و اقتباس 
، دستى تمام داشت و ترجمه حاجى باباى اصفهانى او كه برگردانى از كار جيمز موريه است ، در نوع 
خود شاهكارى بى نظير به حساب مى آيد . محتواى انتقادى اين كتاب اگرچه موجب بدفهمى هايى 

در باره آن نيز شده است ، در هرحال داراى بار روشنگرى انكار ناپذيرى است .
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